


جزء 20

وۡلِِيَاءَٓ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ  مَثَلُ ٱلَّذَّ

وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ
َ
ذََتۡ بيَۡتٗاۖ وَإِنَّ أ ٱتَّخَّ

عنکبوت، آیۀ 41

می‌توانی به خانۀ عنکبوت تکیه کنی؟!{ 
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وۡلِِيَاءَٓ﴾ مَثل کســانی که ولایت 
َ
ِ أ ـَـذُواْ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ ﴿مَثَــلُ ٱلَّذَّ

غیر‌خــدا را پذیرفتند ]و با آنان هم‌جبهه شــدند تا مشکلاتشــان حل 
ذََتۡ بيَۡتٗاۖ﴾  شــود و پشتیبانی داشــته باشــند،[ ﴿كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَّ
ماننــد عنکبوتــی می‌مانــد کــه ]از تارهــای نــازک ‌و ‌سســتش[ خانــه 
﴾ درحالی‌که  وۡهَــنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُــوتِۚ

َ
ســاخته باشــد! ﴿وَإِنَّ أ

قطعاً سســت‌ترین خانه‌ها، خانۀ عنکبوت است. ]به همین صورت، 
هر پشــتیبانی غیر از خدا، سســت اســت و اگر کســانی به پشــتیبانی 
غیر‌خــدا دل ‌خوش کنند، هیــچ امنیت و آرامشــی دریافت نخواهند 
کــرد.[ ﴿لـَـوۡ كََانـُـواْ يَعۡلَمُونَ﴾ اگــر اهل علــم و معرفــت بودنــد، ]این 
مســئله را می‌فهمیدند که پذیرش ولایت دشمنان خدا و دوستی و 
هم‌جبهه‌شدن با آنان برای قدرتمندی بیشتر، سرابی بیش نیست![

https://mastura.ir/b1/20d
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خانۀ عنکبوت

یک رشــته سیم به راحتی خم می‌شــود، مچاله می‌شود، می‌شکند؛ 
اما همین رشته سیم اگر گرداگرد یک مفتول آهنین بپیچد، چه؟ 

هرگز خم و مچاله نمی‌شــود و نمی‌شــکند. آدمی وقتی که تکیه 
و توکلــش بــه خداونــد باشــد، یک چنیــن حکایتــی دارد، همــان که 

سعدی می‌گفت: 

گر من ضعیفم پناهم قوی استچرا باید از ضعف حالم گریست؟  ا

ولــی جــز خداوند هرکــه و هرچه باشــد، حکایت خانــۀ عنکبوت برای 
عنکبــوت دارد، خانه‌ای که از خانه‌بودن فقط نام آن را دارد، نه دری، 
نه دیواری، سست است و فقط به یک فوت بند. هیچ‌کس برای آدمی 

خانه‌‌ای امن نمی‌شود و اسباب راحت و آسایش فراهم نمی‌سازد.
تــو گویــی غیرخــدا چــون آتــش اســت و آتش بــا یــک درخت چه 
می‌کند؟ پیوســته از درخت می‌کاهد و هرچه دارد می‌گیرد؛ حیات را، 
ی از خاکســتر تبدیلشان می‌کند. 

ّ
سرســبزی را، ثمر را، ســایه را و به تل

درســت برخــاف آب کــه فقــط گلریــزان می‌کنــد و مــدام بــر درخــت 
می‌افزاید و خرّم و سبز می‌کند، و پُر سایه و ثمر.
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وابط‌خارجی‌ اسلامی الگوی ر

این‌ها می‌خواهند ســراغ طاغوت بروند، غافل از اینکه این شــیطانِ 

طاغــوت، ایــن شــیطانی کــه بــا عنــوان طاغــوت در قــرآن شــناخته 

از  گمراهی‌هــا،  از  تــا  می‌کنــد  دور  راســت  راه  از  را  آن‌هــا  می‌شــود، 

وادی‌هــای تیهِ ســرگردانی، سرشــان را درمی‌آورد. طاغــوت آن‌ها را، 

شــیطان آن‌ها را از جاده آن‌چنان دور می‌اندازد که برگشتنشــان کار 

یک ذره، دو ذره نیست؛ خیلی به دشواری دیگر برگردند به راه راستِ 
هدایت. این آیۀ قرآن است.1

جناح‌هــای  از  تأثیرپذیــری  ذره  یــک  خارجــی،  روابــط  لحــاظ  از 

ضداســامی یا غیراســامی، مخصوصاً ضداســامی، ممنوع است. 

حــق نــدارد جامعۀ اســامی و امت اســامی که پیوند خــودش را با 

دنیای خارج از اســام، جز به‌صورت فرادست‌بودن، بالادست‌بودن، 

برقرار کند؛ یعنی اگر چنانچه یک رابطه‌ای میان امت اسلامی و امتی 

غیر مسلمان بنا شد برقرار بشود، رابطۀ استثماری، مثلاً فرض کنید 

از قبیل ماجرای تنباکو و کمپانی رِژی که آقایان می‌دانید و شــنیدید، 

م اسلام حق ندارد این رابطه را ببندد. 
َ
عال

یا فرض بفرمایید مثل آن ســاطین و حکام مغولیِ هندوســتان 

کــه اجــازه دادند دولت‌هــای خارجــی بیاینــد آنجا کمپانی تأســیس 

م اسلام انجام دادند. جایز نبود این 
َ
بکنند، عملی برخلاف ولایت عال

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ26، ص 761.
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کار که بگذارند کمپانی بیاید؛ چون می‌دانستند یا اگر نمی‌دانستند، 
بایســت می‌دانســتند -بایــد بدانند- کــه کمپانی مثلاً هند شــرقی، 
وقتی که وارد آن منطقه شــد، وارد آن ســرزمین شــد، چــه بلایی به 
روزگار آن مردم درخواهد آورد و چگونه ســرطان اســتعمار را تا رگ و 
پیِ آن شــبه قارۀ عظیم خواهد گســترانید. باید می‌فهمیدند این‌ها 
ــم اســام و امت اســامی اجــازه نمی‌دهد هرگز 

َ
را، نفهمیدنــد و عال

این‌گونه روابط را.1

1. همان، جلسۀ24، ص692.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.
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